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بنیانـــــــگذار: 
 شــــــــــادروان
قاســم کرمی

مورچه ای با هزار زور و زحمت از راهی دور و دراز برگی را به لانه می 
آورد.

کند، توی لانه  کار بیهوده ای دارد می  کنی، چه  تو با خودت فکر می 
ی مورچه، روی زمین پر است از برگ هایی شبیه به آن.

که  است  عاشقانه  ی  نامه  یک  برگ  همین  دانی.  نمی  را  این  ولی 
گر قرار باشد خیلی ساده  مورچه ای برای مورچه ی دیگر می آورد، و ا
از همان انبوه برگ ها یکی را بردارد و به او بدهد، دیگر آن برگ، نامه 

ی عاشقانه نمی شود، چون عشق واقعی از دور دست ها می آید.
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كنیم؟ چرا در مقابل  چرا ما در مقابل آدم‌ها قیام نمی 
آنها نمی ایستیم؟

تا كی یونجه , علف و علوفه مان رو كه حق مان است رو 
با این وضع بهمان می دهند؟

را  شیرشان  و  بزنند  زنانمان  پستان  به  دست  كی  تا 
بخورند و ما نگاه كنیم؟ 

هان؟
تا به كی از ما مثل عمله ها توی مزرعه شان كار بكشند 

و توی سرمان بزنند...
هان ؟ تا كی پوست ما رو بكَنند و لباس و كفش و پالتو 
تن شان كنند؟ چرا نباید برخیزیم و علیه این زور و ظلم 

و ستم برخیزیم؟ هان؟

گاو( : پدر بزرگ )
این  همه  چون   .. نكن  ناراحت  زیاد  را  خودت  پسرم 

كارها رو هم كه بكنیم , نهایتاً باز گاویم!
گوساله :

ما می تونیم یه روز آدم بشیم؟
گاو( : پدر بزرگ )

گر عمیقاً  بله پسرم، در گاونامه اشاره شده كه هر گاوی ا
بفهمد كه چقدر گاو است در دَم آدم خواهد شد ...

كتاب "من گوساله ام "
بزرگمهر حسین پور

طنز ایران
گوساله

نویسنده: فرانتس هولر، طنزنویس برجسته ی سوییسی
ترجمه ی: علی عبداللهی

فشرده
کنانِ له شده ی سرسپرده‌ایم ما سا

فرمان بران رنجه ی افسار خورده‌ایم

جان می‌کَنیم و یک پُفه نان در می‌آوریم
چون فاقدان سود سهام و سپرده‌ایم

داغ شما به باسنِ ما خوش نشسته است
هر چند حسب ظاهر لِیبِل نخورده‌ایم

ممنون که گفته‌اید به ما وزنِ بار را
لازم نبود، ما که به هر حال گُرده ایم

، از خجالت است گر دادی نمی‌زنیم ا
کتیم نگویید مُرده‌ایم این‌قدر سا

کُلید روی سر است جای شما، زآنکه کا
ما موی زائدیم که از تن سِترده‌ایم

هر گونه احتمال که رفته‌ ست داده ایم
هر جور ضدحال که بوده ست خورده‌ایم

اما بگو فشار جدیدی نیاورند
کز هر طرف حساب کنی ما فشرده‌ایم

بازنده آن خری ست که مُرده ست زیر بار
ما زنده مانده ایم به هر روی و بُرده ایم

امید مهدی نژاد

ک‌نهاد اثر: علی پا کاریکاتور: "خشونت 
نکنید؛ خشنود کنید"


